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گفت وگو

دو یا سه روز بعد حاج قاسم گفت نیروها را آماده نگه دارید 
تــا ببینیم چــه مــی شــود. مدتی بعد در جلسه ای مــا را 
کربلای5 که می خواهیم سریع عملیات  کردند  توجیه 
را شروع کنیم. حاج قاسم مأموریت گردان ها را مشخ� 

کرد تا فرماندهان توجیه شوند. 
کــردنــد و  گــردان هــا حرکت  ۲۴ ساعت قبل از عملیات 
که قبلا  کربلای 5 و در دژی  نیروها در منطقه عملیاتی 
کربلای 5 کــرده بودند، مستقر شدند. عملیات  آمــاده 
هم واقعا سخت بود. دو گردان غواص داشتیم که باید 
چهار کیلومتر در آب حرکت می کردند. شب عملیات هم 
مهتاب شده و نور ماه بیشتر شده بود. بچه های غواص 
که به آب زدند، حاج قاسم زیر لب ذکر یا فاطمه زهرا گفته 
بود و از ایشان کمک می خواست تا برای نیروهای غواص 
پنجمین  یا  چهارمین  ما  ــردان  گ نیفتد.  خاصی  اتفاق 
کانال زوجــی مــی رفــت. اینجا  که به سمت  گــردانــی بــود 
کانالی بود که آب دجله به این منطقه می آمد و در آنجا 
حوضچه هایی درست کرده بودند که برای پرورش ماهی 
و میگو قابل استفاده بود. به همین دلیل کانالی در آن 

منطقه وجود داشت که معروف به کانال ماهی بود.  
قرار بر این بود که گردان شهید طیاری روی پرورش ماهی 
عمل کند و تا ابتدای کانال زوجی جلو برود. گردان شهید 
پــرورش ماهی رسید، نیروهای  کانال  طیاری وقتی به 
آنها مجبور به  کــردنــد و  آنها خیلی فشار وارد  بعثی بــه 
و  گرفت  تماس  من  با  حاج قاسم  شدند.  عقب نشینی 
گفت به همراه نیروهایم سریع به منطقه بروم. به سختی 
و زیر آتش دشمن به گــردان شهید طیاری رسیدیم و از 
کردیم. تعقیب نیروهای دشمن به جلو  آنها هم عبور 
کانال زوجی رد شدند.  رفتیم. عراقی ها از روی پل اول 
کسازی اینجا باید توسط گردان بهرام سعیدی صورت  پا
کسازی و پل نیز تخریب  می گرفت. قرار بر این بود منطقه پا
شود و نیروهای ما از داخل آب به پشت کانال برسند و آنجا 
پدافند کنند تا از پیشروی نیروهای عراقی جلوگیری کنیم. 

سمت چپ ما لشکر ۲5 کربلا باید جلو می آمد و همراه ما روی 
پل اول حاضر می شد اما آنها در انجام ماموریت خود موفق 
نبودند و بعد از کانال ماهی دیگر نتوانستند جلوتر بیایند. 
پل اول که منفجر شد، ما به این طرف آمدیم اما دو پل دیگر 
منفجر نشد چــون عراقی ها از همان طــرف فشار آوردنــد. 
نیروهای ثارا... حدود ۱5روز با هر مشکلی که بود مقاومت 
کردند. زمین هم کاملا گِلی بود. دیگر تقریبا مستاصل شده 
بودیم، نه اسلحه ای، نه لباسی، نه بی سیمی، هیچ چیز 
نبود. تا این که یک شب چند نفر از نیروها را با فاصله زمانی 
کسب تکلیف  متفاوت به عقب فرستادم تا از حاج قاسم 
کنیم. حاج قاسم هم چون برخی از فرماندهان لشکر ثارا... 
در این عملیات شهید شده بودند، خیلی ناراحت بود. آقای 
معروفی برایم روایت کرد که آن شب هر چه برای حاج قاسم 
کت بود.  تعریف کردیم، حاجی هیچ چیزی نمی گفت و سا
یک ساعتی که می گذرد حاج قاسم می آید کنار آقای معروفی 
می نشیند و می گوید: »می دانم وضعیت گردان شما چطور 
گردان های  گر الان  است، من بعدازظهری آنجا بودم اما ا
تازه نفس را به خط بفرستم و آنها وضعیت نیروهای شما 
گر مقداری  را ببینند، روحیه خود را از دست می دهند. ا
صبر کنید، گردان شما را هم به عقب برمی گردانم.« حدود 
ساعت ۱۲ با من تماس گرفتند و دستور عقب نشینی برای 
گردان ما صادر شد. چند روزی برای بازسازی گردان عقب 
بودیم تا بح� نهر جاسم پیش آمد. ماجرای پن� ضلعی و 
سنگرهای نونی شکل. شب که به منطقه رفتیم، از بس روی 
سرمان آتش می ریختند حاج قاسم عملیات را لغو کرد. به 
گردان دیگر به سنگر فرماندهی رفتیم،  همراه دو فرمانده 
گفت: »نیروهای تان را داخل سنگرها نگه دارید و  حاجی 
مواظب باشید تلفات ندهید.« واقعا اوضــاع بدی بود و از 

زمین و آسمان آتش روی سرمان می ریختند. 
عمدتا  عملیات ها  در  حاج قاسم  فرماندهی  و  سبک    *  

چگونه بود؟
حاج قاسم با تمام وجود با فرماندهان گردان ها صحبت 

می کرد. در حین عملیات صدایش بلند بود و آرام و یک 
جا نمی توانست بنشیند. او با قاطعیت خاصی کار را جلو 
ــارا...  ث با دیگر فرماندهان لشکر  رابطه حاجی  مــی بــرد. 
مانند رابطه پدر و پسر بود. یادم هست در همین عملیات 
کربلای 5، ما در نهر جاسم بودیم و پشت سرمان یک تپه 
کی بــود. حاج قاسم از پشت تپه ما را با دوربین نگاه  خا
که از جلوی ما رد می شدند،  می کرد. نفربرها و تانک  ها 
گلوله آرپی جی شلیک می کردیم به آنها اصابت  هر چه 
»فتاحی  گفت:  بی سیم  پشت  از  حاج قاسم  نمی کرد. 
داری چی کار می کنی؟ « چهارتا آرپی جی زن را چیدم لب 
کریز و با حاجی تماس گرفتم و گفتم حاجی حالا نگاه  خا
کن. هر چهار گلوله به نفربری که در حال عبور بود اصابت 
گفت: »آره  گفتم: حاجی دیــدی؟  کرد. از پشت بی سیم 
گردان  گــردان( را بگذار بالای سر  دیدم. علویان )معاون 
و خــودت بیا پیش مــن.« رفتن عقب هــم خــودش یک 
کیلومتر  عملیاتی بــود. فاصله من و حاجی حــدود یک 
بود. با هر دردسری بود و با دویدن خودم را به حاج قاسم 
ــود کــه همیشه  کــی ب ــدر ســر و صــورتــم خــا رســانــدم. آن قـ
گِل اســت. مثلا وقتی  احساس می کردم در دهانم پر از 
از چشم هایم اشک سرازیر می شد، صورتم خود به خود 
گل آلود می شد و به مرور زمان این گل ها خشک می شد. 
وقتی به حاج قاسم رسیدم، حاجی ابتدا سرم را بوسید و 
ک کرد. بعد گفت: »وضع گردان  گِل ها را از روی صورتم پا
کار هستند  گفتم: »وا... بچه ها مشغول  چطور است؟« 
اما فشار خیلی روی شــان زیــاد اســت. نیروی زیــادی هم 
برای مان نمانده اما همین ها دارند کار می کنند.« بعد با 
اشاره گفت: »عراقی ها آنجا هستند و از آن نقطه به سمت 

شما شلیک می کنند، مواظب باشید.« 
 *  در عملیات کربلای ۵، یک سری از فرماندهان لشکر ثارا... به 

شهادت می رسند، خاطره ای در این زمینه دارید؟
ــلای 5، حــاج قــاســم در سنگر  ــرب ک در هــمــیــن عــمــلــیــات 
گردان ها به نام  فرماندهی نشسته بود و فرمانده یکی از 

فروردین سال 1361 تیپ 41 ثارا... کرمان به صورت مشترك 
با تیپ 84 خرم آباد در عملیات فتح المبین شرکت کرد
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